
Email: mahdi.rabti@gmail.com
kh.asadollahi@gmail.com
a.nazari@astara.ac.ir
zirak@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله: 1403/05/17
تاریخ پذیرش مقاله: 1403/09/20

سبک فکری زیدری نسوی در بیان سختی های و بلاهای وارده در عصر 
هجوم تاتار و مقایسه آن با قرآن و سنت

مهدی ربطی
دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
دکتر خدابخش اسداللهی )نویسنده ی مسئول(
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
دکتر احمدرضا نظری چروده
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران
دکتر نصراله زیرک گوشلوندانی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده
الهی است که جهت صیقل و زنگار  الهی از جمله سنت های  سختی ها، مصائب و امتحانات 
به  انسان  اهداف خلقت، یعنی »رسیدن  باتوجه به  و  وارد می شود  نوع بشر  بر  زدایی قلب آدمی 
بنیه  تقویت  و  خدا  یاد  در  استمرار  حربه سبب  این  است.  الهی  و  امری ضروری  بسیار  کمال« 
مقاومت خواهد شد و اگر دین حقیقی جامعه ای صحیح باشد، این مقاومت و ایستادگی حاصل 
از سختی های وارده، نوعی اثر تربیت کنندگی روی فردفرد انسان ها و سپس کل جامعه خواهد 
گذاشت، از جمله مانع هجوم بیگانه می شود. اگر در مقاطعی ای از تاریخ، این مرزوبوم، گرفتار این 
هجوم بوده است، به دلیل عدم تعریف صحیح این سختی ها و عدم استفاده از نتیجه آن و عدم 
کسب مقاومت و پایداری بوده است و از طرفی ظلم زمانه حاکمان وقت مردم را نیز به ستوه آورده 
و اگر تفکر تقدیرگرایی که از عقاید مذهب آن مقطع ایرانیان بوده را به آن بیفزاییم نتیجه اش 
عدم دفاع همه جانبه و ایستادگی و مقاومت می شود و این می شود که شد. در این مقاله علاوه 
بر بررسی سبک تفکر نویسنده کتاب نفثه المصدور آثار سختی ها و امتحانات الهی که در عصر 
وی با آن مواجه بوده و در سطور کتاب خود به آن اشاره کرده است، با موارد مشابه با قرآن و 
سنت مقایسه شده تا اثرات و دلایل امتحانات وارده و سختی های رسیده تبیین و ریشه های عدم 

مقاومت صحیح در مقابل هجوم بیگانه بررسی شود.
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1- مقدمه
از جمله سنن الهی تخلف ناپذیر، سنت غربال کردن بندگان و صیقل آنها با سختی ها 
است،  الهی  هدایت  انوار  دریافت  آن  دنبال  به  و  قلب  پاکی  و  طهارت  جهت  مصائب،  و 
این سنت مربوط به قوم و گروه خاصی نیست، لذا همه به آن مبتلا خواهند بود و مورد 
آزمایش پرودگار قرار خواهند گرفت: »کُلُّ نفَْسٍ ذَائقَِۀُ المَْوْتِ وَنبَْلُوکُم باِلشّرِّ وَالخَْیْرِ فتِْنَۀً 
وَإلِیَْنَا ترُْجَعُونَ« )انبیاء/35( در آیات مختلف قرار محدوده امتحانات الهی بیان شده است 
رِ  از جمله: »وَلنََبْلُوَنکُّمْ بشَِیْءٍ مِّنَ الخَْوفْ وَالجُْوعِ وَنقَْصٍ مِّنَ الأمََوَالِ وَالأنفُسِ وَالثّمَرَاتِ وَبشَِّ

الصّابرِِینَ« )بقره/155( 
   سختی ها و مصائب و امتحانات الهی نقش تصحیح کنندگی بر ملکات کسب شده 
آدمی  است. خداوند  انسان  راه  واقع مصحح  در  دارد،  زندگی اش  دوران  در طول  انسانی 
را خلق کرده است و سپس مسیر حرکتش را در دنیا به او گوشزد می کند: »لقََدْ خَلقَْنا 
الانِسانَ فی احَسنِ تقویمٍ، ثمّ رَدَدْناهُ اسَْفَلَ سافلین« )تین/ 4 و 5( حال باید این مسیر را 
برگردد و حجابها را بردارد، به همین دلیل  او را در سختی ها و رنج ها قرارداد: »لقََدْ خَلقَْنا 
الانِسانَ فی کَبَد« )بلد/4( و اساس حرکت را بر مجاهدت و کوشش نهاد تا انسان بتواند اوج 

بگیرد: »الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا«. )عنکبوت/ 6( 
بیان مسئله

   آنچه در این مقاله به دنبال آن هستیم پاسخ این سوال اصلی است که سبک فکری 
زیدری نسوی در بیان سختیهای وارده در جریان هجوم تاتار چه بوده است؟ آیا می توان 
ارتباطی با مصائب وارد شده در مقطع هجوم مغول که در کتاب نفثه المصدور تحریر شده 

است، با مفاهیم قرآنی و روایی جست و آن را به عنوان عبرت برای امروز به کاربرد؟
1- 1- اهمیت و ضرورت تحقیق 

  از آنجایی که سختیها و مصائب در تمام ادوار مختلف تاریخ همیشه دست بگریبان 
انسان بوده و از طرفی خداوند آن را امر خود دانسته و تحمل در برابر آن را صیقل قلب قرار 
داده است و ابزار غربال گری انسانها می شمارد، به همین دلیل ضرورت چنین تحقیقی 
در متون ادبی تاریخی خالی از لطف نبوده و با نگرشی اخلاق گرایانه می تواند برای عبرت 
جویی و ارتباط عملکرد مردم آن عصر در مواجه با سختیهای وارده با مشکلات و سختیهای 

عصر حاضر و فاید بی شماری در برداشته باشد.
1- 2- پیشینه تحقیق

   از بین مقالات فراوانی که درباره این اثر ادبی - تاریخی به رشته تحریر در آمده 
نشانه شناسی،  بلاغی،  علوم  بر  ناظر  اکثرا  و  توجه شده  آن  اخلاقی  مبانی  به  است کمتر 
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سخن آرایی، تحلیل ساختاری غنایی، تصاویر هنری و تصویرپردازی، سبک شناسی، نقش 
موسیقی واژگان، تأثیرات روانی هجوم تاتار، قرینه پردازی و مانند آن بوده است. از نمونه 
تحقیقات اخلاقی از این اثر  می توان به بررسی تحلیل محتوی نفثه المصدور توسط دکتر 
محمد حکیم آذر)حکیم آذر،1394: 115-142(و بررسی درون مایه های اخلاقی در نفثه 
المصدور زیدری نسوی توسط وحید امیری و حکیمه صحابی )امیری و صحابی،1394: 
53-76( اشاره کرد که تعدادی از مولفه های اخلاقی کتاب را به طور اجمالی واکاوی کرده 
اند. در این مقاله به شکل تخصصی درباره یکی از مسائل مهم اخلاقی تحت عنوان نقش 
اخلاقی سختی ها و ابتلائات در کتاب نفثه المصدور، مورد بررسی و جهت غنای آن با قرآن 

و روایات و کتب اخلاقی مورد مقایسه قرار می گیرد.
1- 3- روش تحقیق

   روش تحقیق در پژوهش حاضر مبتنی بر شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده 
بعد از استخراج و دسته بندی موضوعی از مباحث قرآنی - اخلاقی موجود در کتاب نفثه 
المصدور، مباحثی که با موضوع موردبحث مرتبط است با آیات قرآن و روایات مورد مقایسه 

قرار داده شده است.
1- 4- درباره نویسنده و کتاب

   شهاب الدین، محمد بن احمد بن علی بن محمد المنشی خرندزی زیدری نسوی، 
ادبی   نفیس  کتاب  نویسنده  قمری  هجری  هفتم  قرن  بزرگ  منشیان  و  نویسندگان  از 
عمال  از  زیدر  شهر  نزدیکی  در  که  خرندز  قلعه  وی  خاندان  المصدور«که  »نفثه  تاریخ 
شهر نساء خراسان در اختیار داشتند. )امیری و غفاری، 1395: 5( وی از سال 622 ق تا 
628 مورد اعتماد و منشی دربار سلطان جلال الدین خوارزمشاه بود )همان(، و در غالب 
لشکرکشی های مخدومش حضور داشت و مراسلات و گاهی حل وفصل بعضی معاهدات با 
امرای محلی را برعهده داشت، زیدری 4 سال بعد آن مرگ سلطان کتاب "نفثه المصدور" 
از  به زبان فارسی برشته تحریر درآوردو در سال 647 ق چشم  را در سال 632 قمری 

جهان فروبست. 
  کتاب نفثه المصدور شاهکار هنری، ادبی - تاریخی زیدری است، این اثر نفیس هم 
رنج نامه است و هم دل نوشته که نویسنده خاطرات و مخاطرات خود را در جریان حمله 
مغول در عصر خویش با ادبیات نثر مصنوع و فنی عجین کرده و لطافت نثر را به شعر 
رسانده و با هنری ویژه و منحصربه فرد تصاویر بسیار بدیع از وقایع حمله تاتار به ایران را که 
در زمان سلطان جلال الدین خوارزمشاه اتفاق افتاد، به رشته تحریر در آورده و مشاهدات 

خود را جهت عبرت آیندگان عرضه نموده است.
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2- بحث و بررسی
   از نظر مباحث اخلاقی یکی از راه هایی که در دوران زندگی کوتاه باعث صیقل قلب 
)روح( انسان شده و او را در مسیر کمال قرار می دهد امتحانات و مصائب و سختی هایی 
است که انسان در طول مسیر زندگی با آن مواجه است و تحمل و صبر بر آنها، آثار رفع 
زنگار قلب را به عهده دارد. بخصوص که انسان در طول روز گرفتار بعضی از اشتباهات شده 
و آن باعث تیره شدن قلب می شود؛ لذا این قسم امتحانات و ابتلائات با هدف تطهیر قلب 
وارد می شود. این مجاهدت ها عامل رشد و تعالی و سعادت انسان می شود و در صورت 
عملکرد غیر صحیح نسبت به آن، آدمی را گرفتار یأس و ناامیدی و اعتراض های بی جا 
خواهد کرد؛ لذا شناخت حقیقت آثار امتحانات و مصائب بسیار مهم می نماید. به همین 
دلیل عبرت گیری از آنچه بر تاریخ گذشته این مرزوبوم رفته و وقایع نگاران سلیم النفس آنها 
را به رشته تحریر درآورده اند، به بصیرت آدمی می افزاید و راه های مقابله با سختی ها را 

می آموزاند.
نویسنده و مردم  تفکر  و  قابل توجه است، دید  این کتاب  نکته مهمی که درباره     
آن عصر می باشد.  ازآنجایی که دید نویسنده و کلًا دید غالب مردم آن مقطع تاریخی، 
تقدیرگرایی و جبرگرایی است و از مذهب اصولی اشعری پیروی می کردند، به همین دلیل 
این تفکر با بسامد بسیار بالا در متن کتاب موج می زند. تفکر جبرگرایی از مباحث اصولی 
مذهب اهل حدیث و به دنبال آن اشاعره است که در آن مقطع تاریخی اکثر مردم ایران 

پیرو آن بودند.
   دکتر شمیسا می گوید: مهم ترین مختصه این کتاب )نفثه المصدور( نفوذ و شیوع 
از  عمده ای  بخش  در  بلکه  ششم،  قرن  در  نه تنها  که  است  اشعری  قدری  و  قضا  افکار 
ادبیات فارسی حرف اول را می زند. این افکار مخصوصاً وقتی برجسته می شد که ایرانیان 
می خواستند شکست و کم کاری و اشتباهات خود را توجیه کنند و اتفاقاً مهم ترین روش 

همین شکست از مغولان است. )شمیسا، 1396: 226(
   قضاوقدر توجیهی برای ایرانیان بود که مغلوب حمله وحشیانه تاتار شده بودند تا همه 
مصیبت ها و نامرادی ها را گردن آن بیندازند، مغولان که بر ترس عمومی آگاه شده بودند 
و پیروزی های پیوسته به گمانشان انداخته بود که خود را به گونه ای غلام و آلت فرمان 
خراسانی،  )امیری  می زدند  جا  خدا  فرمان  اجرای  را  کشتارها  و  می پنداشتند  حق تعالی 
1395: 13( این باور، چنان در ذهن ایرانیان رخنه کرده بود که می پنداشتند این دست 
خداست که از آستین چنگیزخان مغول بیرون آمده است تا کیفری بر کفر و بی دینی و 
گناهان حاکم بر جامعه آن روز ایران باشد چنان که نسوی نیز در جایی از کتاب خود به 
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این باور اشاره دارد که مربوط به جریانی است که طغیان مردم و نافرمانی از سلطان باعث 
شده است که انتقام خدا از آستین تاتار بر مردم نافرمان وارد شود: »از گنجه بیرون آمدم، 
و رنود کارد و سقّاط  کشیدند، و خون خلقی از منتمیان درگاه بهرکوی و ساباط  بر زمین 
ریختند. لاجرم بشومی طغیان و وبال عصیان پادشاهی که آن ثغررا بعد از بکاء طویل و رنهّ 
و عویل از جند آمده بود، و دندان گرج بأسنان سنان از آن کند گردانیده، و سخط  آفریدگار 
ِّی بعَْضَ الظّالمِِینَ بعَْضاً بمِا کانوُا یکَْسِبُونَ«بلشکرگاه تاتار، دمار از آن رباع و  »وَ کَذلکَِ نوَُل
دیار برآورد« )زیدری،1370: 25( همین امر سبب شد به فرستادگان چنگیز اجازه دهد تا 
در طول چهار سال تاخت وتاز در ایران، هر بلایی که بخواهد بر سر فرهنگ و تمدن از جان 
و مال و ناموسشان بیاورند )دستغیب، 1367: 275( نسوی معتقد است در مسیر حیات نه 
کوشش و اراده انسانی، بلکه اقبال و قضای آسمانی ناظم امور است، به همین اساس منشأ 
بسیاری از گزاره های عاطفی نسوی در خصوص گله و شکایت از زمین وزمان به همین باور 
اسطوره ای برمی گردد، او ناکامی های جنگ و تباهی را که دوره حکومت جلال الدین اتفاق 

افتاده را محصول دخالت روزگار و آسمان و افلاک می داند. )حکیم آذر،1394: 131(
امر کمک نمود و میدان را  این  به  نیز     تفکر اشعری تقدیرگرایی جامعه آن زمان 
برای تاخت وتاز مغولان خالی گذاشت. ایران سال های سال بین چنگیزخان و ایلخانان و 

تیموریان دست به دست شد.
زیدری نسوی نیز به پیروی از این تفکر این مکتب تلویحا مسبب اصلی ماوقع  وعلت 
تمامی سختیهای وارده در آن مقطع تاریخی را قضا و قدر و بخت و ... می داند و از آن با 

واژه های مختلف و وجوهی با فراوانی بالا یاد می کند: 
   گاهی علت مصائب وارده را »روزگار و ایام و دهر« می داند و از آن با واژه های مشابه 
در کل کتاب بارها یاد می کند که یکی از پربسامدترین کلمات در بیان تفکر تقدیرگرایی 
در کتاب نفثه المصدور است، از جمله: سیلاب جفای ایام )زیدری،1370: 1(، بار سالار 
روزگار  احوال  تصاریف   ،)2 )زیدری،1370:  ایام  باز  بوالعجب   ،)1 )زیدری،1370:  ایام 
)نامهربان(  بی مجاملت  روزگار   ،)7 )زیدری،1370:  روزگار  تیرهای   ،)7 )زیدری،1370: 
)زیدری،1370: 7(، روزگار )زیدری،1370: 50(، ایام ناکامی و بیمرادی )زیدری،1370: 
مصائب   ،)103 )زیدری،1370:  برگشتگان  ،روز   )88 )زیدری،1370:  ایام  ساقی   ،)55
ایام  نفُایات   ،)68 )زیدری،1370:  روزگار  تصاریف   ،)111-110 )زیدری،1370:  ایام 
)زیدری،1370: 80( دهر غدّار )زیدری، 1370: 7(، و لّله  هذا الدّهر )خدایا شگفتا از این 
غدّار)زیدری،  لگدکوب دهر  )زیدری، 1370: 28(،  الدّهر  )زیدری، 1370: 69(،  روزگار( 
 ،)71  :1370 )زیدری،  دهر  أیاّم   ،)70-69  :1370 )زیدری،  الدّهر  حدثان   ،)68  :1370
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الدّهر )زیدری، 1370: 118(، تصاریف دهر)زیدری، 1370: 122(
دور شداید  دوائر  اندازد:  می  روزگار  گردش  و  دور  گردن  به  را  بلاها  ورود  زمانی     
)زیدری،1370: 5(،دور روزگار )زیدری،1370: 5(، آسیای دوران )زیدری،1370: 9( ، دور 
جور )زیدری،1370: 112(، کأس دوران )زیدری،1370: 9(، دور محنت )زیدری،1370: 

39(، کشاکش دوران )زیدری، 1370: 109(
   و گاهی هم برای بروز تفکر جبر گرایی خود، »زمانه« را مسئول آنها می شمرد: آسیب 
زمان)زیدری،  أحداث  بتغایر   ،)9 )زیدری،1370:  زمان  تغایر   ،)7 )زیدری،1370:  زمانه 
1370: 69(، زمانۀ دون)زیدری، 1370: 80(، زمانۀ دورنگ)زیدری، 1370: 101(، أحداث 

الزّمان)زیدری، 1370: 113-114(، زمانه)زیدری، 1370: 115(
   گاهی نویسنده از کلمه »تقدیر« با وجوه مختلف در کتابش یاد می کند و اساس تفکر 
خود را به ظهور می رساند: میدان تقدیر )زیدری،1370: 2(، تقدیر آسمانی )زیدری،1370: 
17(،ألمقدور کائن )زیدری،1370: 72(، پای بستۀ تقدیر )زیدری،1370: 93-94(، إیمای 

تقدیر )زیدری،1370: 100(
سرنوشت  برد:  می  بهره  خود  مقصود  برای  »قضا«  کلمه  از  هم  گاهی  و     
قضاش)زیدری،1370: 10(، قضای بد )زیدری، 1370: 17(، بقضا )زیدری، 1370: 53(، 

حاکم قضا سرنوشت )زیدری، 1370: 74-73(،
   و نیز گاهی با استفاده از واژه »قسام« )با معنی آن کسی یا چیزی که قسمت را تعین 
می کند( تیر خلاص بر اتفاقات وارده می زند: قسّام سعادات )زیدری،1370: 5(، آبشخور 

مقسوم )زیدری،1370: 10(، آبشِخوری )زیدری،1370: 65(
   کلمه »مصلحت« نیز از واژگانی است که نویسنده در جهت تفکر جبرگرایی خود 
کلّی  مصلحت   ،)17  :1370 )زیدری،  مصلحت  جادّة  است:  جسته  سود  از  خود  زمان  و 
)زیدری،  مصلحت  سررشتۀ   ،)61 )زیدری،1370:  مصلحت   ،)41-40 )زیدری،1370: 

)74 :1370
    همچنین »بخت« و »جد« از واژه های پربسامد درباره تفکر تقدیرگرایی که زیدری 
از آن به فور استفاده کرده است: بخت )زیدری،1370: 20(، جدّ کارساز )بخت و اقبال( 
)زیدری، 1370: 24(، جدّ )زیدری، 1370: 36(، الجدّ )زیدری، 1370: 37-38( ،بخت 
خفته )زیدری، 1370: 39( ،کوری بخت )زیدری، 1370: 51( ، موافقت بخت )زیدری، 
1370: 51(، عسی جدّ تعثّره اللیّالی )شاید بدبختی که روزگار به سرش آورده( )زیدری، 
1370: 73(، ارشاد بخت )زیدری، 1370: 115(، بخت )زیدری، 1370: 122(، شوربختی 

)زیدری، 1370: 124(
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2- 1- 1- دامنه ورود سختی ها و ابتلائات بر نوع انسان به عنوان یک سنت حتمی 
الهی

   در قرآن کریم محدودة ورود سختی ها و بلایا جهت امتحانات الهی چنین بیان شده 
 »... وَالثّمَرَاتت  وَالأنفُسِ  الأمََوَالِ  مِّنَ  وَنقَْصٍ  وَالجُْوعِ  الخَْوفْ  مِّنَ  بشَِیْءٍ  »وَلنََبْلُوَنکُّمْ  است: 
)بقره/155( و این بدین معنی است که محدوده امتحانات الهی شامل: رسیدن سختی ها 
و رنج ها، ترس از هر چیزی، گرسنگی و قحطی، نقص در اموال و دارایی، نقص در جسم، 

بیماری ها، امتحان در تولیدات و ثمرات و محصولات و ... است.
   به عنوان نمونه زیدری رسیدن طوفان انواع بلا و شدت آن را چنین توصیف می کند:

   »در این مدّت که تلاطم امواج فتنه کار جهان برهم شورانیده است، و سیلاب جفای 
ایام سرهای سروران را جفای خود گردانیده، طوفان بلا چنان بالا گرفته که کشتی حیات 

را گذر بر جداول ممات متعین گشته« )زیدری،1370: 1(
2- 1- 2- بیان شدت بلاها 

   در مرحلۀ اول اعلام صریح خداوند متعال به همه انسان ها است و آن اینکه سختی ها 
و ابتلائات به همه خواهد رسید و حتی شامل انبیاء و اوصیاء الهی می شود: »أمَْ حَسِبْتُمْ أنَ 
تدَْخُلُواْ الجَْنّۀَ وَلمَّا یأَْتکُِم مّثَلُ الذِّینَ خَلوَْاْ مِن قَبْلکُِم مّسّتْهُمُ البَْأْسَاء وَالضّرّاء وَزُلزِْلوُاْ حَتّی 

یقَُولَ الرّسُولُ وَالذِّینَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَی نصَْرُ اللهِّ ألَا إنِّ نصَْرَ اللهِّ قَرِیبٌ « ) بقره/214( 
   این آیه کریمه به چند عنوان کلی اشاره دارد: اول اینکه حتماً همه انسان ها در هر 
عصری، بدون استثناء، مانند پیشینیان تحت امتحانات مستمر الهی قرار می گیرند. دوم، 
سختی ها و مصائب و آزمایش های الهی به همه خواهد رسید و گاهی شدت آن به حدی 
خواهد شد که تزلزل در وجود انسان ها احساس خواهد شد به حدی که زبان به دعا باز 
می کنند که یاری خدا کی خواهد رسید و در انتها، عطای یاری الهی بعد از صبر و تحمل 

آن آزمایش ها قطعاً خواهد رسید.
از  »و  است:  آورده  مریم شاهد  آیه 90 سوره  از  بیان شدت سختی  برای  زیدری     
سرگذشت های خویش که کوه پای مقاسات آن ندارد، و دود آن چهرة خرشید را تاریک 
ا« )زیدری،1370: 4( و  کند »تکَادُ السّماواتُ یتََفَطّرْنَ مِنْهُ وَ تنَْشَقُّ الْأرَْضُ وَ تخَِرُّ الجِْبالُ هَدًّ
سپس سعی می کند با قلم توانای خویش گوشه از سختیهای وارده در جریان هجوم مغول 
را ارائه دهد: »نبذی از وقایع خویش، که آسیبی از آن ارکان رضوی و ثهلان را از جای 
بردارد، و نهیبی از آن کرة باوقار زمین را بیقرار گرداند، بر قلم ران«)زیدری،1370: 8-7( 
و شدت سختی را با استعارات زیبا و بدیع بیان می نماید: »تا قسّام سعادات ورق مرادات 
درنوردیده است، و دور روزگار دردیی درد. درداده، مهرة أجل در ششدرة سوء الحظّ  افتاده، 
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شهمات بساط  إعانت و إغاثت درنوشته« )زیدری،1370: 5( و راه حلی و کسی را پیدا نمی 
کند که درد دل خویش را با او بیان کند: »جان بجان آمده را که أعباء محنت گرانبار کرده 
قصّۀ غصّه آمیز که می نویسی، گوشۀ جگر کدام  است، کدام رفیق سبکبار خواهد کرد؟! 
شفیق خواهد پیچید؟!« )زیدری،1370: 5( و دلیلش را چنین بیان می کند: » تا بدانند 
که آسیای دوران جان سنگین را چند بجان گردانیده است، و نکبای نکبتتن مسکین را 
چند بار کشته، و هنوز زنده است. إسمع حدیثی، فإنهّ عجب یضحک من شرحه و ینتحب« 
)زیدری،1370: 9( شدت ناملایمات و ورود سختی آنچنان عقده ها در دلش می نشاند که 
با کنایات زیبا تحمل آن را بر کوه هم ناممکن می داند: »یهُِمّ اللیّالی بعض ما أنا مضمر 
و یثقل رضوی دون ما أنا حامل «)زیدری،1370: 109( و حد سختیها برای وی و مردم 
بقدری است که تصمیم گیری را برای همگان مشکل نموده است: »و از آنچه أحناء ضلوع 
بر او منطوی است و دل بجان آمده بر او حاوی - )ع( و ان کاین همه غم درو بود یکدل 
نیست« )زیدری،1370: 4( و ناامید از گشایش تالمات وارده می گوید: »در تعجّبم، تا این 
دل ضعیف چندین سال این همه غصّه چگونه خورد! عجب دلیست، با ین همه درد که در 
او بود نشکافت! صبح سعادت عمّا قریب چشم مدار، که محنت یلداست.« )زیدری،1370: 
6( و عامل آن را تقدیر و دست روزگار می داند که این باد ناموافق و نکبت را تحمیل کرده 
است: »نکبای نکبت تن مسکین را چند بار کشته، و هنوز زنده است.« )زیدری،1370: 
9( و قلم بدست می گیرد تا قدری از آتش دل خود را با نوشتن خاموش کند: »من غرقۀ 
دریای غمم ... قصد آن کرده، که شطری از آتش حرقت، که ضمیر بر آن انطوا یافته است، 

در سطری چند درج کنم« )زیدری،1370: 3(
است. چنانچه  یاد کرده  نیز  انتهای کتاب خود  در  وارده  بلاهای  از حجم  زیدری     
بگدازد -  از دل سنگ سنگدل  می گوید: »فصلی چند - که چون شرح دهم )ع( خون 
... از گرم و سرد و خواب و خورد، صعوبات فراوان و مصیبات بیکرانست، که  بیاوردمی، 
در میان این وقایع کوه گداز بمیان انگشت فرو می رود، و در پهلوی این مقالات جگرسوز 
فراچشم نمی آید«)زیدری،1370: 110( گویی نمی تواند دشواریهای سنگین پیش آمده 
که پیوسته با آن دست و پنجه نرم می کرده را دفع کند لذا با آن مالوف می شود: »و 
هرچند بنسبت حال من غمکش محنت روزی، که در حجر نوائب بربالیده، و باندوه  از 
غم  شدت  و   )110 )زیدری،1370:  الودادا«  أمنحها  صِرتُ  کأنیّ  )ع(  گرفته  إلف  نوعی 
عقلش را حیران می کند: »عقل از هوش رفته جوش برآورد، که: إنّ  لنفسک علیک حقّا، 
از این سان که برخلاف حالات بادبان کشتی هوس برکشیده ای، در ورطۀ هلاک خواهی 
افتاد«)زیدری،1370: 114( و نیز همو اعتراف می کند که رعایت کوتاهی سخن را کرده 
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وگرنه شدت مصیبت ها بیش از آنچه بوده که نوشته است: »بازین همه که از غایت احتراز 
رعایت ایجاز کردم، و از خوف ملالت دراز نکشید« )زیدری،1370: 111-110(

   در کلام پیشوایان دین بیان فلسفه ورود سختیها لطف مخصوصی دارد از جمله امام 
صادق )ع( ارزش ورود سختیها را به گونه امید بخشی چنین بیان می فرماید: »المومن 
)کلینی،1369: ج254:2(  به«  یذکر  یحزُنهًُ  امر  له  عرض  الا  لیله  اربعون  علیه  یمسی  لا 
وهمچنین فرموده است: »...شدیدترین بلاها در بین آفریدگان، نخست به پیامبران و سپس 
به اوصیاء می رسد و آنگاه به شبیه ترین مردم به آنها خواهد رسید، مؤمن به مقدار نیکی 
اش آزموده می شود. هر که دینش درست و کارش نیک باشد، بلایش شدیدتر است. چرا 
که خداوند عزوجل دنیا را مایۀ آرامش مومن قرار نداده است ... اما آنکه دینش نادرست 
و کارش سست باشد، بلایش اندک است، بلاء به انسان مؤمن پرهیزکار زودتر می رسد تا 

باران به سطح زمین.« )کلینی،1369: ج2: 259(
   و از طرفی امام باقر )ع( ورود سختی ها و بلایای الهی را نشانه »محبۀالله« می داند 
و نتیجه اش را بهترین ندای الهی یعنی »لبیک عبدی« بیان می فرماید:»ان الله تبارک و 
تعالی اذ أحَبّ عبداً غته بالبلاء غنا و ثجهُ بالبلاء ثجاً فاذا قال لبیک عبدی لئن عجلتُ لک 
ما سألت انِی علی ذلک لقادر و لئن ادُّخرتُ لکَ فما ادُّخرتُ لک فهو خیرُ لک« و این یعنی 
خدای تبارک و تعالی چون بنده ای را دوست دارد در بلا و مصیبتش غرقه سازد و باران 
گرفتاری بر سرش فرود آورد و آنگاه که این بنده خدا را بخواند، می فرماید: لبیک بندة من، 
بی شک اگر بخواهم خواسته ات را زود اجابت کنم،  می توانم. اما اگر بخواهم آن را برایت 

اندوخته سازم این برای تو بهتر است. )کلینی،1369: ج2:ص 253(

2- 1- 3- استمرار ورود بلاها
او،  زیبای  و تصویرپردازی های  زیدری  بیان شیوای  در  وارده  استمرار سختی های     
واقعه را برای خواننده ملموس تر می کند از جمله: »آبستنان لیالی را هر لحظه، )ع( اگرچه 
گفته اند:  هرچند  اییام  باز  العجب  بو  زاییده،  بلایی  نوبنو  را،  حبلی  معیین شدست  حاله 
»عش رجبا تر عجبا« هر لمحه عجبی نماییده« )زیدری،1370: 2( و همچنین می گوید: 
»خواسته ام که از شکایت بخت افتان و خیزان، که هرگز کام مراد شیرین نکرد، تا هزار 
شربت ناخوش - مذاق درپی نداد، و سهمی از اقسام آرزو نصیب دل نگردانید، که هزار 
تیر مصائب بجگر نرسانید، فصلی چند بنویسم« )زیدری،1370: 3( و برای بیان شدت بلا 
از استعارات بدیع استفاده می نماید: »در دل سر مویی نه، که تیر جزمی از آسیب زمانه 
بدو نرسیده است، و در تن سر انگشتی نه، که چرخی از گشاد محنت نخورده، فصرت إذا 
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أصابتنی سهام تکسّرت النّصال علی النّصال« )زیدری،1370: 7( و در ادامه افسوس و آه 
دلی از استمرار بلاها دارد، دریای دردی که پایان پذیر نیست: » بدریایی درافتادم که پیدا 
نیست پایانش؛ طول و عرض بادیۀ این قصّه از آن بیش است، که بأشبا) وجب( عبارت 
مساحت آن توان کرد؛ این بیابان از آن بی پایان تر است، که بخطای استعارت تا آخر آن 
توان رسید؛ بعبارت و استعارت - )ع( کان تنگتر از عرصۀ احوال منست - تقریر کردن 
سرگذشتهایی که از پایم درآورده)ع( حقّا که اگر سنگ کشد بگدازد - بحبل عنکبوت بر 
عصر  مصیبتهای  و  ورود سختیها  پیاپی شدن  و  رفتنست«)زیدری،1370: 108(  افلاک 
خود را چنین ترسیم می کند: »چون دور جور، بدین سان که تقریر می رود، بر من بیچاره 

پیاپی شد، دیدم:
یکی غم از دل من پای بازپس ننهد      که دست دست بدیگر غمیم نسپارد« 

)زیدری،1370: 112(
»کزان زمان که فگندند چرخ را بنیاد          دری نبست زمانه که دیگری نگشاد« 

)زیدری،1370: 115(
   و از اینکه چگونه توانست مصائب این دوره را تحمل کند متعجب است: »تااین دل 
ضعیف چندین سال این همه غصّه چگونه خورد! عجب دلیست، با ین همه درد که در او بود 

نشکافت!« )زیدری،1370: 6(
   و اینها مصداقِ آیه شریفه است که می فرماید: »ام حسبتم ان تدخلوا الجنۀ و لما 
یأتکم .... مستهم البأسا و الضراء و زلزلوا ...«)بقره/214(، واین بدان مفهوم است که برخی 
از سختی ها آنقدر شدید و دارای استمرارند که انسان از درون متزلزل می شود و کم مانده 

که دین خود را از دست بدهد، که خود امتحان بزرگی است.

2- 1- 4- شکایت از سختی های وارده
   زیدری نسوی بارها از شدت سختی های وارده شکایت کرده است. به عنوان نمونه: 
»مع القصّۀ بطولها، خواسته ام که از شکایت بخت افتان و خیزان، که هرگز کام مراد شیرین 
نکرد، تا هزار شربت ناخوش - مذاق درپی نداد، و سهمی از اقسام آرزو نصیب دل نگردانید، 
که هزار تیر مصائب بجگر نرسانید، فصلی چند بنویسم«)زیدری،1370: 4( و از طولانی 
شدن ایام سختی های وارده، شکایت می کند: »امّا چکنم، که ایام مصابرت در درازی گویی 
ِّکَ  عِنْدَ رَب از روز محشر زاده، و أعوام مهاجرت  هم بالای ساق قیامت افتاده »وَ إنِّ یوَْماً 
به تصویر  اینگونه  را  ونَ « )زیدری،1370: 6( و طول مدت سختی ها  تعَُدُّ مِمّا  سَنَۀٍ   کَأَلفِْ 
)زیدری،1370:  است.«  یلدا  که محنت  مدار  قریب، چشم  عَمّا  می کشد: »صبح سعادت 
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)7-6
   از آنجا که در مباحث اخلاقی سختی های وارده باعث صیقل و تادیب و ارتقاء سطح 
معرفت می شود، به همین دلیل از شکایت کردن منع شده است و انسان را  به ایستادگی و 
عملکرد بموقع و صبر و نتایج آن تشویق می کند، همانگونه که رسول خدا)ص( در حدیث 
قدسی فرمودند: »أوحَی الّلهُ  إلی أخِی العُزَیرِ، یا عُزَیرُ، إن أصابتَکک مُصِیبَۀٌ فلا تشَْکُني إلی 
خَلقِي ،فقد أصابنَي مِنکَ مَصائبُ کَثیرَةٌ و لمَ أشکُکَ إلی مَلائکَتي« یعنی اینکه خداوند 
به برادرم عُزَیر وحی فرمود که : ای عزیر! اگر مصیبتی به تو رسد، از من نزد آفریدگانم 
شکایت مکن ؛ زیرا که از جانب تو مصیبتهای زیادی به من رسیده و من نزد فرشتگانم از 

تو شکایت نکرده ام.)محمدی ری شهری،1389: 214(
   یک مؤمن واقعی تلاش می کند از آنچه از قرآن و سنت در بیان ورود سختی ها و 
امتحانات الهی اشاره شده است، از مصائب وارده استقبال کند. همانگونه که قبلًا اشاره شد 
هر قدر سختی های وارده بیشتر باشد و طهارت قلب و رفع زنگار قلب سریع تر خواهد بود، 
قلب جلا می یابد و نور الهی را راحتر دریافت می کند. پس نه تنها نباید از رسیدن سختی ها 
هراسید بلکه باید آن را با دید آغاز سیر به سوی الله تلقی نمود، زیرا از نشانه های مخلص 
بودن بنده، ورود سختی ها بر اوست، چنانکه امام صادق )ع( می فرماید: »انِ الله عزوجل 
عباداً فی الارض من خالص عباده ما ینزل من السماء تحفه الِی الارض الِا صرف ها عنهم 
الِی غیرهم و لا بلیّه الِا صرف ها الِیهم« یعنی خدای عزوجل بندگانی در زمین دارد و در 
بین بندگان خالصش کسانی هستند که هر نعمتی از آسمان به زمین فرو می آید، آن را از 
ایشان باز می دارد و به دیگران می دهد و هر گرفتاری که نازل می شود برایشان فرود آورد. 

)کلینی،1369: ج2:ص 253(

2- 1- 5- بی فایده بودن بیان سختی ها و عقده گشایی برای دیگران 
   در اسلام توصیه بر عدم شکایت سختی ها به غیر شده است، البته زیدری نیز بعد از 
شکوه های متعدد، همدرد و رفیقی برای درد دل نمی یابد و از نبودن هم سخن، شکایت 
می کند، تا عقده دل برای او بگشاید وکلا این کار را بجز برای عبرت گیری آیندگان بیهوده 
می داند: »و بیکتایی و ساده دلی سرزنش کرده،که بکدام مشتاق شداید فراق می نویسی؟! 
دم  است،  آمده  بحلق  غصّه  چون  خون  اگرچه  می گویی؟!  اشتیاق  قصّۀ  مشفق  بکدام  و 
فروخورو لب مگشای، چه، مهربانی نیست که دل پردازی را شاید«. )زیدری،1370: 5( و 
اعتراف می کند که هیچ رفیقی قادر نیست آثار رنجها و محنتها را بزداید و شکوه کردن 
بیهوده است: »جان بجان آمده را که أعباء محنت گرانبار کرده است، کدام رفیق سبکبار 

سبک فکری زیدری نسوی در بیان سختیهای و بلاهای وارده در عصر هجوم تاتار و مقایسه آن با قرآن و سنت
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خواهد کرد؟! قصّۀ)پیچاندن وتاب دادن( غصّه آمیز که می نویسی، گوشۀ جگر  کدام شفیق 
خواهد پیچید؟!« )زیدری،1370: 5(

2- 1- 6- ورود بلاها راه تشخیص منافقت یاران 
   صد البته شناخت حقیقی دوستان و نزدیکان، در شدائد و سختی های وارده میسر 
خواهد بود، این موضوع از دیدگان زیدری مخفی نمانده است و می گوید: »منافقتی که 
هم  از  نفاق  و  وفاق  طعم  تجربه  مذاق  برانداخت،  ، حجاب  بود  مستور  موافقت  پردة  در 

بازشناخت )ع( عند الشّدائد تعرف الإخوان« )زیدری،1370: 5(
یقِ یتََبَییَنُ حُسنُ مُواساةِ الرفیقِ « یعنی در تنگنا     حضرت علی )ع( می فرماید: »فی الضِّ
)پریشان حالی( است که حُسن مساعدت رفیق معلوم می شود «)تمیمي آمدی،1366: 
دّةِ یخُتَبَرُ الصّدیقُ« )تمیمي آمدی،1366:  424، ح6473( و همچنین فرمودند: »فی الشِّ

424، ح6472(
سعدی می گوید: 

»دوست مشـمار آن که در نعـمت زند           لاف یاری و بـرادرخـوانـدگــی
دوست آن باشد که گیرد دست دوست           در پریشان حالی و درماندگی« 

)سعدی،1394: حکایت 16(
2- 1- 7- بروز شخصیت اصلی مردم در اثر ورود بلاها و سختیها

   ورود سختی ها با توجه به ملکاتی که آدمی در طول زندگی برای خود کسب کرده 
سبب بروز خصوصیات فردی خواهد شد که پیش از این پوشیده بود، زیرا در سختیها است 
که انسان محک زده شده و مرام و حدود ایمانشان سنجیده می شود و خداوند آنها را که 
صبر پیشه کرده اند خالص می گرداند: »... وَتلِکَْ الأییَامُ ندَُاوِلهَُا بیَْنَ النّاسِ وَلیَِعْلمََ اللهُّ الذِّینَ 

صَ اللهُّ الذِّینَ آمَنُواْ وَیمَْحَقَ الکَْافرِِینَ« )آل عمران/140( آمَنُواْ ... وَلیُِمَحِّ
   روزی امیرمؤمنان علی)علیه السلام( به منبر رفت و خطبه زیبا و بسیار تکان دهنده 
ای خواند و در ضمن آن خطبه فرمود: » یوَْمَ بعََثَ الُله نبَِییَه)صلی الله علیه وآله( وَالذِّی بعََثَهُ 
باِلحَْقِّ لتَُبَلبَْلُنّ بلَبَْلۀًَ وَلتَُغَرْبلَُنّ غَرْبلَۀًَ حَتّی یعَُودَ أسَْفَلُکُمْ أعَْلَاکُمْ وَأعَْلَاکُمْ أسَْفَلکَُمْ وَلیََسْبِقَنّ 
رَنّ سَبّاقُونَ کَانوُا سَبَقُوا« یعنی سوگند به خدایی که محمد را به  سَبّاقُونَ کَانوُا قَصّرُوا وَلیَُقَصِّ
حق مبعوث ساخت، همگی به یکدیگر مخلوط و غربال خواهید شد )تا خالص از ناخالص 
در آید و پیروان حق از پیروان باطل جدا شوند( تا آنجا که افراد پایین نشین بالا و افراد 
بالانشین پایین قرار خواهند گرفت و آنها که در اسلام پیشگام بودند و برکنار گشتند سر 
کار خواهند آمد و کسانی که )با حیله و تزویر( پیشی گرفتند کنار می روند.)رضی،1369: 
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)مکارم  وَأوْصافهِا«  جالِ  الرِّ جَواهِرَ  یکَْشِفانِ  وَالفَْقْرُ  »الغِْنی  فرمودند:  خطبه 16( همچنین 
موضوع سخن  این  درباره  نیز  البلاغه  نهج  در حکمتهای  شیرازی،1390: ج13،ص667( 

جَالِ« )رضی،1369: حکمت 217( رفته است: »فیِ تقََلُّبِ الاحْْوَالِ، عُلمِ جَوَاهِرِ الرِّ
   زیدری نسوی به این مهم توجه ویژه داشته است از جمله می گوید: »سَموم عواصف 
هرچند بر عموم آب از روی همگنان، نکبای نکبت حال من پریشان حال بیکبارگی برهم 

زده« )زیدری،1370: 2(

2- 1- 8- شدت سختی ها مسبب حیرانی اندیشه و عدم تصمیم صحیح
   زیدری نسوی سختی های فراگیری که سبب حیرانی اندیشه شده و تصمیم گیری را 
مشکل کرده ، این چنین به تصویر کشیده است: »و از آنچه أحناء ضلوع بر او مُنطَوِی است 
و دل بجان آمده بر او حاوی - )ع( و ان کاین همه غم درو بود یکدل نیست - دل پردازی 
واجب بینم« )زیدری،1370: 4( و مسبب حیرانی عقل را سرکوب حوادث می داند: »باز 
عقل، کدام عقل؟! که او نیز از سرکوب حوادث حیران مانده است، و از دوائر دور شداید  
بدوار الرّأس مبتلی شده، بر سلامت صدر ملامت واجب داشته است « )زیدری،1370: 5( 
و با استعارات زیبا و واژه پردازی شگرف، این اندیشه پریشان را حاصل دگرگونی روزگار 
می پندارد: »با این همه که خاطر از تصاریف احوال روزگار چون زلف دلبران پریشانست« 

)زیدری،1370: 7(
   خداوند در قرآن می فرماید گاهی شدت بلاها و سختی ها به حدی خواهد شد که 
الجَْنّۀَ وَلمَّا یأَْتکُِم مّثَلُ الذِّینَ  سبب تزلزل افکار و ایمان می شود: »أمَْ حَسِبْتُمْ أنَ تدَْخُلُواْ 
خَلوَْاْ مِن قَبْلکُِم مّسّتْهُمُ البَْأْسَاء وَالضّرّاء وَزُلزِْلوُاْ حَتّی یقَُولَ الرّسُولُ وَالذِّینَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَی 
نصَْرُ اللهِّ ألَا إنِّ نصَْرَ اللهِّ قَرِیبٌ « ) بقره/214( در واقع حیرانی عقل ناشی از بی تابی حاصل 
از سختی وارده است، در سوره انشراح چنین می فرماید:»فَإنِّ مَعَ العُْسْرِ یسُْرا؛ً إنِّ مَعَ العُْسْرِ 
یسُْراً«)الشرح/5 و 6( در این آیۀ کریمه خداوند متعال می فرماید با سختی آسایش است، 
لذا نمی فرماید بعد از سختی آسایش است. از این جهت این بیان شگرف تعبیری دقیق 
است که آسانی و آسایش را در شکم سختی و همراه با آن می داند.)مطهری،1377: ج1، 

)175
   اگر آدمی این سخن امام باقر)ع( را دریابد که فرمود : »إنِّ الّلهَ عَزّ وَ جَلّ لیََتَعَاهَدُ 
المُْؤْمِنَ باِلبَْلَاءِ کَمَا یتََعَاهَدُ الرّجُلُ أهَْلهَُ باِلهَْدِیۀّ«،  به این معنی که خدا از بنده مؤمنش تفقد 
می کند و برای او بلاها را اهداء می کند، همانطور که مرد در سفر برای خانواده اش هدیه 
ای می برد. )کلینی،1407ق:ج 2، 255،ح 17( یا اگر این سخن گهربار امام صادق)ع(  که 
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فرمود خدا زمانی که بنده ای را دوست دارد او را در دریای شدائد غوطه ور می سازد، را 
درک کند: »إنِّ الّلهَ إذَِا أحََبّ عَبْداً غَتّهُ باِلبَْلَاءِ غَتّاً«)کلینی،1407ق:ج 2، 253،ح 6( ورود 
سختیها و ناملایمات و مصائب برای او سهل می شود و از آنها برای ارتقاء معرفت خود به 
خداوند استفاده می نماید. آگاهی به این اسرار و آثار بلاها و رنج ها، این ظرفیت را در انسان 
بیشتر می کند که در مقابل ناملایمات روزگار تحمل و صبر را پیشه کند، و بی تابی خود 
را درمان کرده و به حداقل برساند. و با نگاهی توحیدی بلاهای وارده را الطاف الهی برای 

خود بداند تا خود را در مسیر خودسازی و سازندگی فردی و اجتماعی قرار دهد.
   امام موسی کاظم)ع( مصیبت وارده بر فرد صبور را یکی و بر فردی که بی تابی 
می کند دوتا می داند: »المصیبه للصابر واحده و للجازع اثنتان« زیرا کسی که صبر پیشه 
می گیرد، یک درد فقدان را باید تحمل کند؛ اما جزع کننده علاوه بر درد فقدان، باید تبعات 
جزع و فزع را نیز تحمل کند که شامل رفتارهای هیجانی و پیامدهای آن چون پشیمانی 
و خرابکاری و سخنان و رفتارهای باطل و خواری و ذلت در نظر دیگران و مانند آن است. 

)مکارم شیرازی، 1377: ج2، 458(

2- 1- 9- بلاها کوتاه کنندۀ عمر
   زیدری از عمری که بر اثر وقایع و ابتلائات فراگیر و طولانی  به پیری رسیده، دلگیر 
است ومتوجه مرگی است که دائم نظاره گر اوست: »سروایی قلیل که تفصیل آن بتطویل 
انجامد، و استیعاب آن أعمار طوال را مستغرق گرداند در قلم آرم« )زیدری،1370: 4( و 
نیز در تایید آن ادامه می دهد: »مطایای ایاّم و لیالی، سواد عمر را بسیر متوالی درنوردیده، 
صبح مشیب از مشارق مفارق بر دمیده، متقاضی أجل در شتاب و عجل که: خطوتان و قد 
وصل دریاب که آتشِ  جوانی آبست وین عمرِ گریز پای چون سیمابست«)زیدری،1370: 

)6
   اضطراب حاصل از هجوم بیگانه و سختی های وارده و فکر و خیال آن عمر را کوتاه 
می کند. امام رضا)ع( به نقل از امام صادق)ع( می فرمایند ازکارهای بد و فتنه انگیزی دوری 
کنید خداوند  عمر شما را  برکت می بخشد و طولانی می کند: »تجَنبوا البوائق یمَُدّ لکم فیِ 

الاعمار« )شرقی،1366: ج1، 40(
   حضرت سجاد)ع( صله رحم را سبب طولانی شدن عمر و روزی می داند: »من سره 
أن یمد الّله فی عمره، و أن یبسط فی رزقه، فلیصل رحمه« )کلینی،1407: ج 2، 156( 
همان صله رحمی که در هجوم تاتار به قول زیدری مدروس شد: »تا قاطع أرحام حیات، 

یعنی سیف، در کار آمده، صلت رحم بکلّی مدروس شده« )زیدری،1370: 2(
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2- 1- 10- بیان وقایع و بلاها جهت عبرت آیندگان
   از آنجا که سختی ها و مصائب و ابتلائات، برای نفس انسان تلخ می نماید و سنگین 
است - همانگونه که زیدری به آن نیز اشاره کرده است - ولی بیان آن حوادث و تجربیات 
حاصل می تواند برای نسل های بعد عبرت انگیز بوده تا آیندگان در حوادث مشابه بتوانند 
از سختی ها و  آنچه  بر خود لازم کرد که  به همین دلیل  اتخاذ کنند،  تصمیم صحیحی 
گرمی و سردی روزگار زمان خود دیده و شنیده است جهت تذکر و تفکر و عبرت برای 

اهل خرد و علم شرح دهد:
دوران  کأس  از  که  سردی  و  گرم  و  دیده ای،  زمان  تغاییر  از  که  شرّی  و  »خیر     
چشیده ای، از هر باب، و »إنِّ  فيِ ذلکَِ  لذَِکْری  لِأُوليِ الْألَبْابِ »، بنویس، تا بدانند که آسیای 
دوران جان سنگین را چند بجان گردانیده است، و نکبای نکبت تن مسکین را چند بار 
کشته، و هنوز زنده است.«)زیدری،1370: 9( به همین دلیل شرح حال وقایع  سنگین 
فوق را جهت عبرت و ماندگاری در تاریخ می نویسد: » نبذی از وقایع خویش، که آسیبی 
از آن ارکان رضوی و ثهلان را از جای بردارد، و نهیبی از آن کرة باوقار زمین را بیقرار 
گرداند، بر قلم ران. مگو که: شقیقی نیست، که بغم و اندوه متأثرّ شود. شفیقی ندارم، که 
ببد و نیک اندوهگین ومستبشرگردد.« )زیدری،1370: 7-8( و در ادامه می گوید: »بقلم  
کو نیز سیاه رویی چو منست - تحریر کردن پیش آمدهایی که، بسیار ز من فسانه خواهد 
ماندن شاید که جهان از آن سَمَرها سازد«)زیدری،1370: 109( و از خواننده می خواهد 
که غصه تاریخی فوق را لمس کند و در شادی های آن لبخند به لب داشته و در غم های 

آن بگرید: »واسمع حدیثی فانه عجب یضحک من شرحه و منتجب« )زیدری،1370: 9(
   خداوند در قرآن از بیان وقایع و قصص با هدف عبرت گیری یاد می فرماید: »قَدْ کَان 

فیِ قصَِصِهِمْ عِبْرَةٌ لاوُِلیِ الالبَْاب.« )یوسف/ آیه 111(
قرآن،  برنامه عبرت آموزی  به  اشاره  با  ناطق است  قرآن     حضرت علی)ع( که خود 
چنین می فرماید: »تدََبرُّوا آیاَتِ القُْرْآنِ وَ اعْتَبِرُوا بهِِ فَإنِهُّ ابَلْغَُ العِْبَرِ« ) خوانساری، 1373، 
ج3، ص284، شماره 4493.( حضرت در تربیت فرزند خود از همین روش استفاده کرده 
تحولات  و  دنیا  از  تورا  پسرعزیزم! من  امام حسن)ع( می فرماید:  به  نامه ای خطاب  در  و 
گوناگونش و نابودی ودست به دست گردیدنش آگاه کردم و از آخرت و آنچه برای انسانها 
در آنجا فراهم است اطلاع دادم و برای تو از هر دو مثال زدم تا به آن پندپذیری و براساس 
نیَْا وَ حَالهَِا، وَ زَوَالهَِا وَ انِتِْقالهَِا،  آن در زندگی گام برداری: »یا بنَُییَ انیّ قَد انَبَْأْتکَُ عَنِ الدُّ
وَ انَبَْأتکَُ عَنِ الآخرةِ و ما أعُِدّ لاءَِهْلهَِا فیِهَا، وَضَرَبتُْ لکََ فیِهِمَا الامَْثالُ، لتَِعْتَبِرَ بهِا و تحَْذُوَ 

عَلیَها.« )رضی،1414: نامه 31( 

سبک فکری زیدری نسوی در بیان سختیهای و بلاهای وارده در عصر هجوم تاتار و مقایسه آن با قرآن و سنت
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2- 1- 11- عدم طاقت در بلاهای سنگین
   زیدری از ابتلائات طاقت فرسا که کوه ها با تمام عظمت خود طاقت تحمل آن را 
ندارند سخن به میان آورده است و می گوید: »با این همه ... تن درتکالیف دهر غدّار مانند 
چشم خوبان ناتوان« )زیدری،1370: 7( و گاهی هم از شدت درد و عدم طاقت تحمل 
مصیبت وارده چنان به خود می پیچد که: »و از سرگذشت های خویش که کوه پای مقاسات 
تنَْشَقُّ  وَ  مِنْهُ  یتََفَطّرْنَ  السّماواتُ  تکَادُ  تاریک کند  را  و دود آن چهرة خرشید  ندارد،  آن 
ا« )زیدری،1370 :4( و در ادامه می گوید: »آسیای دوران جان  الْأرَْضُ وَ تخَِرُّ الجِْبالُ هَدًّ
سنگین را چند بجان گردانیده است، و نکبای نکبت تن مسکین را چند بار کشته، و هنوز 
از  آن  تحمل  عدم  و  آوردن حدود سختی  شاهد  برای  و   )9 است«)زیدری،1370:  زنده 
تشبیه زیبایی استفاده و اعلام می کند که آسمانها هم طاقت تحمل این سختیها را ندارد: 
»و آن بار که بر جان پیموده ای، اگر بر آسمانها نهند، لاستثقلنها و لن یقبلنها. دل از شداید 
بجان آمده است«)زیدری،1370: 112( و عدم طاقت خود را با شاهد آوردن آیه پایانی 
سوره بقره تکمیل کرده است و اعلام می دارد که سختی بغایت آن رسیده و از طاقت خارج 
لنْا  شده است: »این نوبت دل که با مصائب پای درگو نهاده بود، پای بر کران نهاد »لا تحَُمِّ
ما لا طاقَۀَ  لنَا بهِِ « جان که با نوائب پهلو می زد پهلو تهی کرد، بلغ السّیل الزّبی ، و جاوز 
الحزام الطّبیین« )زیدری،1370: 111( و چون دولت و اقبال از او روی برگرداننده از شدت 
بلاها و عدم طاقت بر آن آرزوی مرگ می کند: » فلمّا تولتّ، أعرضت و تولتّ، طاقت طاق 
گشته چون مرا جفت غم دید، از غایت ضجرت، فریاد )ع( فیا موت زر إنّ الحیاة ذمیمۀ بر 
آسمان رسانید، و از سر سآمت، سیرم ز حیات محنت آگندة خویش وز روزی ریزة پراگندة 

خویش  ورد خویش گردانید« )زیدری،1370: 113-112(
   خداوند از بنده اش خواسته است که در اوج سختی های طاقت فرسا این چنین با 
او مناجات کنند و آلام دردهای خود را از او بخواهند: »لاَ یکَُلِّفُ اللهُّ نفَْسًا إلِاّ وُسْعَهَا لهََا مَا 
کَسَبَتْ وَعَلیَْهَا مَا اککتَسَبَتْ رَبنَّا لاَ تؤَُاخِذْناَ إنِ نسِّینَا أوَْ أخَْطَأْناَ رَبنَّا وَلاَ تحَْمِلْ عَلیَْنَا إصِْرًا 
لنَْا مَا لاَ طَاقَۀَ لنََا بهِِ وَاعْفُ عَنّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَآ  کَمَا حَمَلتَْهُ عَلیَ الذِّینَ مِن قَبْلنَِا رَبنَّا وَلاَ تحَُمِّ
أنَتَ مَوْلانَاَ فَانصُرْناَ عَلیَ القَْوْمِ الکَْافرِِینَ«)بقره/286( به این معنی که خداوند هیچ کس را 
جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند. آنچه )از خوبی ( به دست آورده به سود او، و آنچه 
)از بدی ( به دست آورده به زیان اوست . پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر 
ما مگیر، پروردگارا، هیچ بار گرانی بر )دوش ( ما مگذار؛ همچنانکه بر )دوش ( کسانی که 
پیش از ما بودند نهادی . پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن ؛ و از ما درگذر؛ 

و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویی ؛ پس ما را بر گروه کافران پیروز کن .



97 /

2- 2- 1- صبر مهمترین مولفه در برابر سختی ها و  امتحانات الهی   
   صبر از ابزارهای مهم در مقابل امتحانات و سختی های وارده است، صبر در لغت به 
معنای »حبس النفس عن الجزع« خویشتن داری از جزع و فزع هنگام سختی است)ابن 
منظور،1363: ج4: 438( و یا صبر، حبس نفس است آن مقداری که عقل و شرع اقتضاءکند 
»الصّبْرُ : حبس النّفس علی ما یقتضیه العقل و الشرع«)راغب اصفهانی،1416: 273( قرآن 
أمَْ  جَزِعْنا  أَ  عَلیَنا  سَواءٌ  است:»  نموده  تعریف  اینگونه  را  صبر   21 آیه  ابراهیم  سوره  در 
نگهداری  خود  عامل  عنوان  به  صبر  از  تسنیم  تفسیر  در  آملی  جوادی  علامه  صَبَرْنا.«، 
و ثبات یاد کرده است)ر. ک: جوادی آملی،1384: ج 7: 571( صبر  در اصطلاح یعنی 
مقاومت در برابر سختی ها و امتحانات وارده و از دست ندادن تاب و قرار. صبر به معنای 
درون ریزی غم ها و اندوه ها نیست، صبر به معنای محبوس کردن دردها در سینه ها و سد 
کردن راه بروز آنها نیست، بلکه صبر یعنی مقاومت در برابر ضربه های حوادث و امتحانات 
و بلایا )مخصوص در اولین لحظات زمان وارد شدن آن( و مهارت در کاهش و یا به حداقل 
رساندن فشارهای روانی حاصل از آنها به منظور یافتن راه مقابله صحیح و منطقی آنهاست، 
فرد صبور واقعیت های وارده را می پذیرد، جستجو یک راه حل منطقی به مدیریت موقعیت 
ناخوشایند می پردازد. )پسندیده،1384: 115( و در یک کلام صبر نشان گر توان بالای 
تحمل سختی ها و مقاومت در برابر ناملایمات است نه به معنای تحمل بدبختی ها و تن 
دادن به ذلت و تسلیم در برابر سختی ها و پذیرش شکست. بلکه امر عظیمی است که 
خداوند از آن به عزم امور نام برده است:» إنِّ ذلکِ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ«)لقمان/17( ونیز در 

سوره شوری:» وَ لمََنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إنِّ ذلکِ لمَِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ« )شوری/43(
   پیامبر خدا )ص( درباره نشانه های فرد صابر را در سه علامت خلاصه می فرماید، 
اول آنکه فرد صبور کسل نیست و دوم آنکه بي تابي نمي کند، و سوم آنکه از خداوند 
عزوجل شکایت نمي کند؛ چه اینکه هرگاه او کسل شود، حق را تباه کرده است و هرگاه 
بي تاب شود، شکر را ادا نکرده است و هرگاه از خداوند ـ عزوجل ـ شکایت کند، به تحقیق، 
معصیت او را کرده است: »عَلامَۀُ الصّابرِِ فيِ ثلَاثٍ: أوَّلهُا أنَْ لایکَْسَلَ، وَ الثّانیَِۀُ أنَْ لایضَْجَرَ وَ 
کرَ  ِّهِ عَزّوجَلّ. لِأنَهُّ إذِا کَسِلَ فَقَدْ ضَیّعَ الحَقّ وَ إذِا ضَجِرَ لمَ یؤَُدِّ الشُّ الثّالثَِۀُ أنَْ لایشَْکُوَ مِنْ رَب
و إذِا شَکا مِنْ رَبهِّ عَزّوجَلّ فَقَدْ عَصاه« )صدوق،1408:ج2 :ص498( )مجلسی،1403:ج71 
این است که اگر این علائم در فردی ظهور کند،  از این سخن  :ص86( در واقع منظور 
آنگاه می توان گفت او صابر است، از جمله:  ناتوان نشدن، بی تابی نکردن، از خدا شکایت 
نکردن، آن سختی وارده را عطیه الهی جهت صیقل روح و قلب و سیر در کمال دانستن.

   خداوند سبحان در آیه ای از همه بندگان خود صبر و ایستادگی می خواهد. گویی 
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آنها رستگاری عظیم درپی دارد و  بر  الهی است و صبر  الهی سنت مخصوص  امتحانات 
از مومنان خود می خواهد که صبر کنند و ایستادگی ورزند و تقوی الهی پیشه دارند تا 
لعلکم  اتقوا الله  الذین آمنوا، اصبروا و صابروا و رابطوا و  ایها  آیند: »یا  نائل  به رستگاری 
تفلحون« )آل عمران/ 200( گاهی امتحانات الهی به حدی سخت می شود که باعث تزلزل 
مومنان شده و سبب استمداد از پروردگار می شود و خداوند نیز وعده نصرش را به آنها 
اعلام می کند: »ام حسبتم انَ تدخلوا الجنه و لمّا یاتکم مثل الذینَ خلوا من قبلکم مستهم 
الَا انِ نصرالله  البأسا و الضرا و زلزلوا حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متی نصرالله 
مصائب  و  در سختی ها  تسکین  و  مقابله  قرآنی جهت  راه های  از  و  )بقره/ 214(  قریب« 
استعانت جستن از صبر و نماز: »یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلواه انِّ الله مع 

الصابرین« )بقره/ 153( 
می فرمایند:  حنفیه،  محمد  فرزندش  به  نصیحتی  در  السلام  علیه  علی  حضرت     
»اندوه های وارده را به وسیله تلاش بر صبر کردن وعده بده، که صبر کردن خلق و خوی 
تحمل ساز.«  تو می رسد  به  آن  اندوه های  و  دنیا  احوال  از  آنچه  بر  را  آن  و  است  خوبی 
)صدوق،1363: ج4:ص386) و همچنین فرد صبور را پیروز می نامد هر چند سختی وارده 
بر وی طولانی شود: »لا یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان« )رضی 1369: حکمت 
مطیه  »الصبر  زند:  نمی  زمین  به  را  راکبش  که هرگز  داند  مرکبی می  را  و صبر   )153
لاتکبوا« )مجلسی، 1403:ج 68: 96( و حساسیت و اهمیت صبر را با تشبیهی زیبا به سر 
نسبت به بدن تشبیه می کند: »علیکم بالصبر، فان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، 

و لا خیر فی جسد لا رأس معه، و لا فی ایمان لا صبر معه« )رضی، 1369: حکمت82( 
   علمای اخلاق برای صبر انواعی را منظور کرده اند از جمله مهمترین آنها عبارتند از: 

صبر بر طاعت ، صبر بر بیماریها، صبر مصیبت و صبر بر معصیت.
2- 2- 2- صبر بر طاعت

   صبر بر طاعت تکالیفی که خدای متعال برعهده ی بندگان قرارداده و با دشواری هایی 
همراه است، اماممکن است انسان به خاطر دشواری در انجام آن کوتاهی کرده و آن را 
ترک کند. ازاین رو قرآن کریم انسان ها رابه صبر بر امتثال و ظایف دینی توصیه کرده 
است: »رَبُّ السّماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ ما بیَْنَهُما فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ«)مریم/65()مدرسی،1419ق: 

ج7، 28و77(

2- 2- 3- صبر بر بیماریها و مصائب جسمی
با  امراض و مصیبت هایش و آنچه  برابر  ایوب نبی در     قرآن کریم درباره ی صبر 
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خدایش راز و نیاز می کرد و بر صبور بود، این گونه از او یاد می کند: »وَاذْکُرْ عَبْدَنا أیَُّوبَ 
ِّیمَسّنِیَ الشّیْطانُ بنُِصْبٍ وَ عَذابٍ ... إنِاّ وَجَدْناَهُ صَابرًِا« )ص/ 41و44( او مورد  إذِْ نادی رَبهُّ أنَ
امتحان های سخت الهی قرارگرفت. اموال او از بین رفت، فرزندان او هلاک شدند، بدن 
او دچار امراض سخت شد؛ اما او در برابر کوه مشکلات ومرض های شدیدی که براو وارد 
شد، صبر نمود و هیچ شکایتی نکرد.به همین دلیل به عنوان اسوه و الگوی صبر شناخته 

شد.)طباطبایی،1417ق: ج17، 209(

2- 2- 4- صبر بر مصیبت
   خداوند درباره صبر بر مصائب در قرآن می فرماید: »وَلنََبْلُوَنکُّمْ بشَِیْ ءٍمِنَ الخَْوْفِ وَ 
رِالصّابرِین  الذّینَ إذِا أصَابتَْهُمْ مُصیبَۀٌ قالوُا  الجُْوعِ وَ نقَْصٍمِنَا لْأمَْوالِ وَ الْأنَفُْسِ وَ الثّمَراتِ وَبشَِّ

ِ وَ إنِاّ إلِیَْهِ راجِعُون « )بقره/156-155( إنِاّ لِلهّ
دراین آیه خداوند،به کسانی که دربرابرمصایب و مکروهات،صبرپیشه کرده اند،بشارت 
می دهد.چرا که آنان مالکیت حقیقی را ازآن خدا می دانند و او راصاحب حق هرگونه 
تصرفات در عالم به حساب می آورند؛ پس به  طور قطع چنین کسی از وارد شدن مصایب 

و مشکلات متأثر نمی گردد.)طیب،1378: ج2، 261-259(
2- 2- 5- صبر بر معصیت

   از جمله مهمترین صبرها، صبر بر معصیت است زیرا مقاومت در برابر نافرمانی ها که 
منشاء شهوت و غضب و جاه طلبی و مانند آن دارد بسیار مشکل است ، خداوند در قرآن 
می فرماید:»وَلئَِنْ أذََقْناهُ نعَْماءَ بعَْدَ ضَرّاءَ مَسّتْهُ لیََقُولنَّ ذَهَبَ السّیِّئاتُ عَنِّی إنِهُّ لفََرِحٌ فَخُورٌ 

إلِاّ الذّینَ صَبَرُوا وَ عَمِلُوا الصّالحِات « )مریم/ آیه65.(
   زیدری با  به تصویر کشیدن زیبای وقایع سخت دوران خود، هم خود را به صبر 
دعوت می کند و هم خواننده را مبهوت تصاویر واقعه کرده تا خود را در محل واقعه ببیند و 
مصابرت را الگوی راه خود قرار دهد. بیشترین نوع صبری که در کتاب نفثه المصدور به آن 
توجه شده صبر بر مصائب جسمی و روحی و صبر بر مصیبت است و در عین حال گاهی 
برای خود او این مهم، سخت می نشیند و گاهی  نیزسختیها، صبر را هم لگام گسیخته 
می کند: »صبر نیز چون لگام زین محنت دید، یکباره عنان برتافت، و وقار چون تیرباران 
آن آفت  مشاهده کرد، بکلیّ سپر بینداخت که: این تیمار  که بر دل نهاده ای، اگر بر کوه ها 
نهند »فَأَبیَْنَ أنَْ یحَْمِلنَْها« و آن بار که بر جان پیموده ای، اگر بر آسمانها نهند، لاستثقلنها 
و لن یقبلنها  دل ازشداید بجان آمده است، آخر شرمی بدار، جان از مکاید بلب رسیده 
است، آزرمی با میان آر.« )زیدری،1370: 111-112( تمنای دوری از شدت رنجها وی را 

سبک فکری زیدری نسوی در بیان سختیهای و بلاهای وارده در عصر هجوم تاتار و مقایسه آن با قرآن و سنت
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مجبور می کند چنین بگوید:
»ای محنت، ارنه کوه شدی، ساعتی برَو          وی دولت، ارنه باد شدی، لحظه ای بپای«
)زیدری،1370: 112(

   و در مقابل مصائب وارده - که حاصل رفت و آمد مرگ در بالای سر مردم این مرز 
بوم به دلیل هجوم و خونخواری تاتار است- صبر را راه حلی بر مصیبت از دست دادن 
عزیزان می داند: »صبر که،  وقور، و أحداث الزّمان  تنوشنی و للموت حولی جیئۀ و ذهاب 
بر او درست آمدی« )زیدری،1370: 113( بلاها و سختی های وارده در آن مقطع تاریخی 
از یک طرف و عدم همدلی از طرف دیگران کار را بسیار سخت نموده و خود را در مقابل 
شدت تألمات و سختی ها و فتنه زمانه، به صبر دعوت می کند: »اگر کارد شدّت باستخوان 
رسیده است، و کار محنت بجان انجامیده، مصابرت نمای، چه، دلسوزی نداری که موافقت 
نماید.« )زیدری،1370: 5( و در بعضی موارد تنها راه مقاومت را صبر می داند و شکایت 
از رنجهای حاصل را بی فایده می بیند و می گوید: »جان بجان آمده را که أعباء محنت 
گرانبار کرده است، کدام رفیق سبکبار خواهد کرد؟! قصّۀ غصّه آمیز که می نویسی، گوشۀ 
جگر کدام شفیق خواهد پیچید؟!« )زیدری،1370: 5( ولی گاهی زیدری در حد یأس پیش 
می رود و می نویسد: »عجب دلیست، با ین همه درد که در او بود نشکافت! صبح سعادت 
عمّا قریب چشم مدار، که محنت یلداست.« )زیدری،1370: 6( و گاهی هم  از طولانی 
شدن ایام سختی های وارده، شکایت می کند: »امّا چکنم، که ایام مصابرت در درازی گویی 
ِّکَ  عِنْدَ رَب از روز محشر زاده، و أعوام مهاجرت  هم بالای ساق قیامت افتاده »وَ إنِّ یوَْماً 
ونَ « )زیدری،1370: 6( و سرگذشتی را به قلم می آورد که: »کوه پای  کَأَلفِْ سَنَۀٍ  مِمّا تعَُدُّ
مقاسات آن ندارد، و دود آن چهرة خرشید را تاریک کند »تکَادُ السّماواتُ یتََفَطّرْنَ مِنْهُ وَ 
ا«  سروایی قلیل که تفصیل آن بتطویل انجامد، و استیعاب  تنَْشَقُّ الْأرَْضُ وَ تخَِرُّ الجِْبالُ هَدًّ

آن أعمار طوال را مستغرق گرداند« )زیدری،1370: 4(
   و درپایان به بی صبری خود اعتراف می کند: »مدّت چهار سال در این عتاب بتکلفّ 
قلم بازکشیدم، و اگرچه با دل خویش برنمی آمدم، صبری را - که ندارم، و ای کاشکی 
لیت در  یا  و  یومنا هذا، خرسندی می نمود،  إلی  بیهوده،  بامید  و  بند شده،  بودی - کار 
مقاسات آن قصّه که پیش دوست و دشمنم خجل گردانید، دل با من می ساختی، تا انگشت 
بلب بازنهادمی، و دستیاریی که صبر تا این غایت نمود، پایدار بودی،  تا پای بیفشردمی. 
چکنم؟! دل بیچاره بدین حال که در آنم، بیش ازین در نساخت، و صبر آواره، یکباره، جای 

بازپرداخت،
هَجْرِ تو اگر بجان رساند کارم       رازِ تو ز سینه بر زفان گذارم 
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        از دیده اگر برون تراود چکنم؟!      من بسته زبانم و دلی پرُ دارم«
)زیدری،1370: 121-120(

   و با اینکه از شکایت و آثار مخرب آن آگاهی دارد ولی اعلام می دارد که شکوه و 
گله دارم و حال آنکه شکوه و گله، خوی و عادت چون منی نیست، لکن چه توان کرد که 
کاسه نفس به هنگام پر شدن لبریز گردد: »شکوت، و ما الشّکوی لمثلی عادة و لکن تفیض 

النّفس عند امتلائها« )زیدری،1370: 121(
   با این حساب اگر حاکمان و احاد مردم مسلمان آن مقطع تاریخی به جای فرار و 
مقاومت های کوتاه و نامنظم به مقابله و مقاومت همه جانبه به همراه صبر، بیشتر توجه 
می کردند و سخنان و هادیان اصلی دین را که در آن زمان به فراموشی سپرده شده بود، 
نصب العین خود می کردند علاوه بر اینکه گرفتار این شکست مفتضحانه نمی شدند بلکه به 
توفیقات حاصل از این مقاومت که در بیان بزرگان دین آورده شد می رسیدند. و این سبب 

بالا رفتن سطح معرفت جامعه و تجربه ای زیبا برای آیندگان می شد.
2- 2- 6- تحلیل سختی ها و امتحانات الهی

   اگر بخواهیم ورود سختی ها و بلایا را از دید قرآن و سنت بررسی کنیم و اهداف 
رسیدن این مصائب را مورد تحلیل قرار دهیم، می توان به این نکات دست یافت:

   اول اینکه باید سطح اعتقادات مردم زمان مورد بررسی قرار گیرد و انگیره دفاع و 
یا عدم دفاع در مقابل سختی های وارده تحلیل شود. زیرا گاهی اعتقاد به سرنوشت باعث 
می شود تا دفاعی انجام نگیرد. گاهی ظلم حاکمان قبلی خود میل به دفاع را از بین می برد. 
دوم اینکه اگر اعتقادات مردم راسخ و قرآنی می بود از گذشتگان خود عبرت می گرفتند 
دیگری  سوی  به  تاریخ   جریان  صورت  آن  در  شاید  می کردند،  پیدا  سیاسی  بصیرت  و 
حرکت می کرد. ودر انتها تقویت روح و جسم آدمی با امتحانات الهی و نحوه برخورد آنها، 

آگاهی هایی به افراد جامعه خواهد داد تا نحوة مقابله با هر سختی را بیاموزند.
   از منظر اخلاقی، ریشه های  اصلی سختی ها و مصائب و بلایا و امتحانات الهی بر 
محبت الهی استوار است. از آنجا که رسیدن به کمال از اهداف خلقت است و از راه های 
کسب آن به این است که انسان بطور مداوم خود را در محضر الله ببیند، لذا سختی های 
وارده  بر انسان ها سبب می شود که بیشتر نام و یاد خدا بر زبان آنها باشد و این معرفت 
به او را به دنبال دارد و هر قدر یاد و نام خدا در وجود انسان نقش ببندد، راه های مقابله با 
ناملایمات را بهتر می آموزد و راه های یاری خواستن را بهتر درمی یابد و کسانیکه سختی و 
رنج ها، کمتر متوجه آنهاست در خطر بزرگی اند چون نفس انسان دوستدار راحتی و غفلت 
است در نتیجه خودبخود، یاد خدا و شکر نعمت خدا فراموش می شود و از طرفی گرفتار 

سبک فکری زیدری نسوی در بیان سختیهای و بلاهای وارده در عصر هجوم تاتار و مقایسه آن با قرآن و سنت
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کفران نعمت و خودبینی شده و عاقبت می شود آنچه می شود. 

3- نتیجه گیری
   از مجموعه آنچه اشاره شد می توان نتیجه گرفت که امتحانات و ابتلائات و سختی ها 
و مصائب همه روی حکمت الهی و از طرفی برای مشخص شدن وزنۀ خلوص یک بنده و 
از طرفی سبب بالا بردن روحیه مقاومت و مجاهده شده و همه اینها از روی محبت الهی 
وارد می شود و هدف صیقل دادن و زنگارزدایی قلب و روح و تعالی بخشیدن و عروج به 
مراتب برتر است. هر سختی و امتحانی حجابی از حجب را برمی دارد و از »اسفل سافلین« 
به سوی »احسن تقویم« و از آنجا به عوالم ملکوت و اسماء سیر می دهد. به همین دلیل 
این امتحانات انقطاع ناپذیر است، چون به محض از بین رفتن امتحانات الهی، حرکت و 
سیر هم متوقف می شود و انسان از حرکت به سوی کمال باز می ماند. و یاد خدا و توکل و 
صبر و رضای او کم یا متوقف می شود، به همین دلیل است که هر چه درجه قرب بیشتر 
باشد، سختی های وارده نیز بیشتر خواهد بود. به گفته نغز حکیم معاصر شهید ما، »بهشت 

را به بهاء می دهند نه به بهانه«.
   زیدری نیز از این رهگذر بی نصیب نبود و هول حاصل از اضطراب حمله وحشیانه و 
ددمنشانه مغول او و مخدومش سلطان جلال الدین را در سختی های متعدد واقع کرد که 
هر کدام عبرتی است برای تمام اعصار و ازمنه ها. شدت سختی ها و بلایای وارده از هجوم 
بیگانه روند جدیدی در سیر اخلاقی و زندگی مردم آن زمان گذاشت که تا کنون به چنین 
بلایی)هجوم بیرحمانه مغول( آشنا نبودند. این اتفاق ها باید سطح معرفت عام مردم و به 
طور اختصاصی سطح عملکرد نخبگان سیاسی و نظامی کشور را بالا برده تا روند زندگی 

فرد و جامعه را با توجه به وقایع تنظیم کنند و به تمهید آمادگی های لازم بپردازند.
   از ریشه های مهم وقایع تلخ و دردناک حمله مغول، عدم تعریف صحیح این سختی ها 
تدبیری   و کم  است  بوده  پایداری  و  مقاومت  و عدم کسب  آن  نتیجه  از  استفاده  و عدم 
حاکمان و سو عملکرد والیان سود جو و بی کفایت و از طرفی ظلم زمانه حاکمان وقت، 
مردم را نیز به ستوه آورد و اگر تفکر تقدیر گرایی که از عقاید غالب مذهب آن مقطع 
ایرانیان بوده را به آن بیافزاییم نتیجه اش عدم دفاع همه جانبه و ایستادگی و مقاومت 

می شود. 
با حوادث و وقایع تلخی همراه بود،  ایران  گاه گاه  تاریخ پر فراز نشیب     در واقع 
سختی ها و مصائب وارده درس بزرگی برای آمادگی هر چه بیشتر به مردم این مرز و بوم 
داده که همیشه قابل عبرت گرفتن بوده است، همین بلایا به فرصت های ارزشمند تبدیل 
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شده است، تا ایران و ایرانی همیشه متعالی و سرافراز باشد.

منابع
1- قرآن کریم

2- ابن منظور الإفریقي المصري، أبي الفضل جمال الدین محمد بن مکرم )1363( 
لسان العرب، نشر أدب الحوزة قم، ایران.

3- آمدی، عبدالواحد بن محمد )1410ق(، غرر الحکم و درر الکلم، قم: دارالکتاب 
الاسلامی. 

بر  مغول  هجوم  روانی  »تاثیر   ،)1395( نازنین  غفاری  و  احمد  خراسانی،  امیری   -4
جامعه قرن هفتم با نگاهی به نفثه المصدور«، فصلنامه علمی - پژوهشی متن شناسی 
ادب فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان، شماره دوره جدید 2،صص 22-1.

در  اخلاقی  های  مایه  درون  »بررسی   ،)1394( حکیمه  صحابی،  وحید.  امیری،   -5
نفثه المصدور زیدری نسوی«، فصلنامه علمی پژوهشی بهار سخن، دانشکده ادبیات 

دانشگاه آزاد واحد خوی، سال12، شماره30، زمستان1394،صص 76-53
6- تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد )1366(، ترجمۀ غرر الحکم و دررالکلم، 

قم: مکتب الإعلام الإسلامی.
7- پسندیده، عباس)1384(، هنر رضایت زندگی، دفتر نشر معارف. 

8- جوادی آملی، عبدالله)1384(، تفسیر تسنیم، جلد هفتم، ناشر : نشر اسراء قم، 
ایران.

فصلنامه علمی  المصدور«،  نفثه  محتوی  »تحلیل   ،)1394( محمد  آذر،  حکیم   -9
پژوهشی پژوهشنامه ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد واحد دهاقان، سال 7، شماره27، 

پاییز1394، صص 142-115
10- خوانساری، جمال الدین محمد)1373(، شرح غررالحکم ودررالحکم، تهران: 

دانشگاه تهران.
لمکتب  التابع  نشر  مرکز  قم:  غررالحکم،  تصنیف  مصطفی)1366(،  درایتی،   -11

الاعلام الاسلامی.
12- دستغیب، عبدالعلی، )1367(، هجوم اردوی مغول به ایران، تهران: علم.

القرآن، محقق  مفردات الالفاظ  13- راغب اصفهانی، حسین بن محمد)1416ق(، 
صفوان داوودی، نشر دارالقلم.

14- رضی، سیدمحمد ابوالحسن )1414(، نهج البلاغه، محقق دکتر صبحی صالح، 
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قم: موسسه دارالهجره.
قم:  دشتی،  محمد  ترجمه  البلاغه،  نهج   ،)1369(  ---------------------  -15

نشر امام علی)ع(.
16- زیدری نسوی، شهاب الدین محمد)1370( ، نفثه المصدور، تهران.

 ،)1394( مشرّف  بن  عبدالله  بن  مُصلحِ  مُشرف الدین  ابومحمّد  شیخ  سعدی،   -17
گلستان سعدی، شارح غلامحسین یوسفی، تهران: نشر خوارزمی.

18- شرقی، محمد علی)1366(، قاموس نهج البلاغه، تهران: دارالکتاب الاسلامیه.
19- شمیسا، سیروس )1392(، سبک شناسی نثر، چاپ 2،تهران: میترا.

الحق،  احقاق  )1396ق(،  تستری  مرعشی  حسینی  الله  نور  قاضی  شوشتری،   -20
المکتبه الاسلامیه. 

قم: جماعۀ  الفقیه،  من لایحضره  بابویه )1363(،  بن  علی  بن  21- صدوق، محمد 
المدرسین فی الحوزة العلمیۀ مؤسسۀ النشر الإسلامی.

احیاء  دار  بیروت،  الشرائع،  علل  بابویه)1408ق(،  بن  علی  بن  محمد  22- صدوق، 
التراث، چاپ اول.

چاپ  القرآن،  تفسیر  فی  المیزان  سیّدمحمدحسین)1417ق(،  طباطبائی،   -23
پنجم ، ناشرجامعۀ مدرسین حوزةعلمیه قم.

24- طیب، سید عبدالحسین)1378(، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، نشر اسلام، 
ش، چاپ دوم، ، تهران.

البیضا فی تهذیب  محجه   ، بن شاه مرتضی)1417ق(  25- فیض کاشانی، محمد 
الاحیا، قم، النشر الاسلامی، چاپ چهارم.

26- کلینی، محمد بن یعقوب )1369(، اصول کافی، ترجمه هاشم رسولی و جواد 
مصطفوی، تهران: نشر الاسلامیه.

27- -------------------- )1407ق (، الکافی، ،چاپ چهارم، تهران: دار الکتب 
الإسلامیۀ. 

28- مجلسی، محمد باقر )1403ق(، بحار الانوار لدرر اخبار الائمه الاطهار، بیروت: 
مؤسسۀ الوفاء، چاپ دوم.

29- محمدی ری شهری، محمد )1384(، میزان الحکم، تهران: نشر موسسه علمی 
فرهنگی دارالحدیث.

30- ---------------------- )1389(، گزیده حکمت نامه پیامبر اعظم صلّی 
الله علیه و آله و سلّم، تهران: نشر موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
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دار محبی  اول،  چاپ  القرآن ،  من هدی   ،) 31- مدرسی، سید محمدتقی)1419ق 
الحسین، تهران.

32- مطهری، مرتضی)1377(، عدل الهی )مجموعه آثار(، چاپ هشتم، قم: صدرا.
33- مکارم شیرازی، ناصر)1377(، اخلاق در قرآن، چاپ اول، قم: نشر مدرسه امام 

علی)ع(.
امام  مدرسه  نشر  قم:  امیرالمومنین)ع(،  پیام   ،)1390(  ---------------  -34

علی)ع(
.
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